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 ما بچه های سوخته 

درآتش بيداد                         

 بياد داريم 

 وقتی مرگ از کوچه ما 

عبور ميکرد                            

 صدها جوان و نوجوان 

 جام زهرآلود مرگ را

لاجرعه سرکشيدند                          

 اين نه اجل بود 

 و نه قضا و قدر بود 

 ما بياد داريم 

 ما ديده بوديم 

انحنای کوچۀ بن بست  که ز  

 جان نثاران پيدا شدند 



 آن شيفتگان خاک 

 عاشقان آزادی 

 صف در صف همه عيار 

کوچۀ ما عشق را  از  

 برای سپيده 

اعتبار شدند                 

بودندآنها نسل ديگری   

 وارثان عشق ، خرد و هوش 

 آنهای که معنای آزادی را

با خود تکرار ميکردند                               

 تا پرواز شاهين 

 و صبحگاه رهايی را

  . شاهد باشند                        

  

  


